
7
روزنه

تکذیب دیدار مخفیانه هوک با 
جان کری درباره ایران 

ایســنا: به گــزارش پایگاه خبری واشــنگتن فری  �
بیکن، برایان هوک، نماینده ویــژه وزارت امور خارجه 
آمریــکا، درخصوص ایــران گزارش های اخیــر را در 
فضــای مجازی مبنی بــر اینکه وی به طــور مخفیانه 
با جان کری، وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا، درباره 
ایــران دیدار کرده اســت، رد کرد.یــک روزنامه نگار و 
مفسر روز جمعه تصاویری از برایان هوک در مونیخ در 
فضای مجازی منتشــر کرد و مدعی شد که منابع آگاه 
بــه او گفته اند که هوک در ایــن تصاویر در حال رفتن 
به یک دیدار مخفیانه با جان کری و افرادی متشــکل 
از چند مرد و نیروهای امنیتی بوده اســت که همگی 
به زبان فارســی صحبت می کرده اند.چند منبع آگاه با 
واشنگتن فری بیکن درباره این گزارش گفت وگو کردند 
و جزئیات مشابهی ارائه دادند. اظهارات آنها سؤالات 
زیادی درباره این مســئله به وجود آورده که چرا یک 
مقام ارشــد دولت دونالد ترامپ،  بایــد با جان کری 
که نقشــی کلیدی در حصول توافق هسته ای با ایران 
داشــته و گفته می شــود پس از خروج ترامپ از این 
توافق نیز بارها با مقامات ایرانی گفت وگو کرده است، 
دیدار کند.اما برایان هوک در گفت وگو با واشنگتن فری 
بیکن چنین دیداری را تکذیب کرد و گفت: واضح است 
که من در مونیخ با جان کری دیداری نکرده ام و هیچ 
نیاز و دلیلی هم وجود ندارد که در آینده با او دیداری 

داشته باشم. این اخبار جعلی هستند. 

خبر

سیاست دوشنبه   29 بهمن 1397سال شانزدهم    شماره 3369

 موسوی لاری: اصلاح طلبان در 
چارچوب نظام قدم برمي دارند

عبدالواحــد موســوی لاری، وزیر کشــور دولت  �
ســال   ۴۰ از  بعــد  اســت  معتقــد  اصلاحــات، 
حکومــت داری باید به این نتیجه رســیده باشــیم 
رمز پیروزی این اســت که بدون لکنــت دیدگاه ها 
بیان شــود و تفســیر نامناســب باعث بســیاری از 
مشــکلات می شــود و برای اینکه راه انقلاب تدوام 
پیدا کند، وابسته به اعتماد عمومی است. این فعال 
سیاســي اصلاح طلب به ایلنا گفت: «خواست های 
مردم از ســال۴۲ تا ۵۷ همان شــعارهایی بود که 
در راهپیمایی هــا می دادند. مردم اســتقلال ملی، 
آزادی و حضــور بی دغدغه در عرصه های مختلف 
سیاســی- اجتماعــی را می خواســتند، به همین 
دلیل هم اگر کســی از من بپرسد من خواهم گفت 
کــه کل خواســته های مردم به اســتقلال و آزادی 
در قالــب نظامی که هم حضــور مردم در آن دیده 
شــود و هم باورها و اعتقادات اسلامی مردم مورد 
احترام قــرار بگیــرد، خلاصه می شــود».لاري در 
ادامه با بیان زمینه هاي آرمان هاي انقلاب اسلامي 
یادآور شــد: «مجلس در شــرایطی آغاز به کار کرد 
کــه همه چیز تقریبــا تعیین تکلیف شــده بود. در 
آن زمان ریاســت جمهوری، شــورای نگهبان، قوه 
قضائیه، ارتش و ســپاه شــکل گرفت و مسیر برای 
اینکه آرمان های مردم تحقق پیدا کند، آماده شــده 
بود تا اینکه جنگ آغاز شــد». او ادامه داد: «امروز 
معتقدم در آن سال ها آزادی عمل بیشتری داشتیم، 
روزنامه ها مشــغول به کار بودند، احزاب فعالیت 
می کردند و انتخابات که نماد و مظهر حضور مردم 
بود، بدون هیچ مشکلی برگزار می شد».وزیر کشور 
دولــت اصلاحات از خواســته هاي مردم از انقلاب 
اســلامي ســخن گفت: «مردم از انقلاب اســلامی 
عدالت و برابری را می خواســتند و می خواهند، از 
درون جمهوری اسلامی هم آن را مطالبه می کنند. 
قطعا نمی توانیم ادعا کنیــم همه آن  چیزی را که 
می خواســتیم، محقق کرده ایم امــا انقلاب به آن 
ســمت حرکت کرده اســت. البته مشــکلاتی هم 
داشــته ایم و بعد از گذشت ۴۰ سال آنچه مشکل زا 
است اینکه ساختارهایی که در قانون اساسی دیده 
شده به شکل کامل زمینه اجرائی پیدا نکرده است 
که اگر آن ساختارها اجرائی شوند، موانع پیش روی 
آرمان ها به حداقل می رســد». موسوي لاري درباره 
اصلاح و تفســیر قانون اساســي گفــت:  »برخلاف 
بعضی ها که می گویند قانون اساســی باید اصلاح 
شــود، زیرا جــواب نمی دهد، من معتقــدم باید از 
ظرفیت های این قانون استفاده کنیم چون ما آن طور 
که باید از آنها استفاده نکرده ایم. اعتقاد دارم تفسیر 
نامناسب از قانون اساسی باعث مشکلات می شود 
که اگر این نگاه اصلاح شود، بتوانیم از فرصت هایی 
که قانون اساسی در اختیار ما قرار می دهد، به نفع 
آرمان هــای ملی و تحقق مردم ســالاری و عدالت 
استفاده کنیم». او درباره ضرورت وجود شفایت در 
کشور اظهار کرد: «متأسفانه ضعفی که در بعضی 
از مســئولان وجود دارد این است که تصمیمات را 
در محیط های دربسته می گیرند و تا هنگامی که در 
چنین محیط هایی تصمیمات گرفته شــود، آن طور 
که باید و شاید شفافیت را مشاهده نخواهیم کرد».
موسوي لاري درباره چگونگي تداوم انقلاب گفت: 
«باید بعد از ۴۰ ســال تجربه حکومت داری به این 
نتیجه رســیده باشــیم که تداوم راه انقلاب وابسته 
بــه اعتماد عمومی اســت که از طریق شــفافیت، 
تماس با مردم و پذیرش خطاها و اشــتباه ها معنا 
پیــدا می کند». او با تأکید بر ضرورت تعدد ســلایق 
گفت: «توجه داشــته باشــید هنگامــی که تعدد 
احزاب را پذیرفتیم، یعنی پذیرشــگر تعدد ســلایق 
مختلف هســتیم پس دلیلی ندارد سلیقه ای بشود 
حــق و دیگر ســلیقه ها محدود شــوند، باید همه 
نظــرات پذیرفتــه شود».موســوي لاري در پایان با 
اشــاره به موانع پیش روي جبهه اصلاحات اظهار 
کرد: «ببینید یک فرضیه بیشتر نیست و آن این است 
کــه نظامی که در درون خــودش اصلاح را چه در 
ســاختارها و چه در رفتارهــا و کنش ها می پذیرد، 
طبیعتا جامعه اش پویا خواهــد بود اما آن اتفاق 
بدی که در حال حاضر در جریان است این است که 
نــدای اصلاح طلبی، یعنی اینکه ما می خواهیم با 
اصلاح در رفتارها و برنامه ها  و شیوه ها جامعه را 
نو نگه داریم، با مقامت روبه رو می شود. براندازان 
و کســانی که آرزوی از بین رفتن این نظام را دارند، 
قطعا نمی خواهند اصلاحی صورت گیرد، بنابراین 
آنها نباید با اصلاح طلبان موافق باشــند زیرا مانع 
آنان هستند. یک عده هم در داخل با اصلاح طلبان 
مشــکل دارند؛ کســانی که در داخل مخالف اند، 
برداشت و تلقی اشــتباهی دارند. اصلاح طلبی و 
تغییر در رفتارها و گفتارها را گاهی تا آنجا مذموم 
می دانند که فکر می کننــد اصلاح طلبی براندازی 
اســت و  اصلاح طلبان براندازند در حالی که چنین 
نیســت و اصلاح طلبان می خواهند در چارچوب 
نظــام قدم بردارند. کوبیــدن اصلاح طلبان و نفی 
اصلاح طلبی از دو طرف نتیجه واحد دارد؛ کسانی 
که در داخل این کار را می کنند می خواهند بگویند 
که این نظام نیــازی به اصلاحــات درونی ندارد. 
آنهایی که در خارج ایــن کار می کنند می خواهند 
بگویند که این نظام اساســا اصلاح پذیر نیســت. 
اصلاح پذیرنبــودن و نیــاز بــه اصلاح نداشــتن 
نتیجه اش یک چیز می شــود مگر اینکه گروهی با 
هدف دفــاع از نظام این حــرف را بزنند، آن گروه 
دیگر برای ســرنگونی نظــام این مســئله را بیان 

می کنند».

علوی تبار:
اصلاح طلبان لااقل نزد مردم با مشکل 

دستاورد مواجه اند. مردم می گویند، 
ما به انتخابات می آییم و حمایتتان 

می کنیم اما شما بعد از آن چه می کنید؟ 
من معتقدم شاید نفس تلاش و مقاومت 

هدف است و نباید توقعی بیش از این 
داشت. ولی واقعیت امر این است، اگر 

چند نوبت دیگر در انتخابات پیروز شویم 
و نتوانیم تغییر ملموسی ایجاد کنیم، 

نتیجه ناگواری می گیریم

حجاریان:
 ما باید پاسخ بدهیم، دنبال چه 

هستیم؟ آقاي تاجزاده معتقد است، 
مي شود و باید از طریق پارلمان، 

دیگر مراکز قانون گذاري را محدود و 
شاید مسدود کنیم. این سنگ بزرگي 

است. آیا مي شود با چهار نفر از 
فراکسیون امید و امثال آنها چنین 
کرد؟! در کشورهاي دیگر، ما با یک 
مجلس قانون گذاري مواجهیم اما 

اینجا... .

پرونده به عمد یا غیرعمد مغفول 
مانده بود

یــا به دادســراي ویــژه قضات کــه وظیفه اصلي 
آن همین اســت اعــلام کنید. اما اگر کاري مي شــود؛ 
استعلامي مي شود، سؤالي پرسیده مي شود، مشکلي 

[در کار] نیست».
 ۱۸ آذر؛ وقتي ردي از شکایت یافت نمي شد

هرچنــد در فاصله ۱۸ آذر تا ۲۳ مهر یک نشســت 
دیگر نیز برگزار شد اما به واسطه اینکه هیچ اطلاعات 
جدیدي به دست نیامده بود، در نشست آبان ماه ماجرا 
هیچ پیشــرفتی نداشــت.در این فاصله مسئولان دفتر 
محســني اژه اي ماجرا را دنبال کردند تــا به اطلاعات 
بیشتري برسند اما جست وجوها به جایي نرسید و اصل 
وجود چنین شکایتي مورد تردید قرار گرفت. ۱۱ آذرماه 
بود که وکیل رئیس دولت اصلاحات شــماره کلاســه 
این پرونده را در اختیار «شــرق» گذاشت و روزنامه هم 
این شماره را به دفتر ســخنگوي قوه قضائیه فرستاد. 
این طور بود که در نشست ۱۸ آذر محسني اژه اي توضیح 
داد: «این جور شکایت ها سه جور مطرح مي شود. من 
از دادستان پرسیدم، ایشان گفتند که من حضور ذهني 
ندارم که فلان وکیل شــکایتي علیه مدیرعامل کیهان 
انجام داده باشد. آمدیم از مرکز رسانه پرسیدیم گفتند 
که ممکن است تحت این عنوان شکایت نشده باشد. ما 
از خود آقاي شریعتمدار[ي] کمک خواستیم، نگفتیم 
علیه اش شکایتي شــده، گفتیم آقاي شریعتمدار[ي] 
شما کي به دادسرا یا دادگاه رفته اید – چون واقعیتش 
نتوانستیم [این شکایت] را پیدا کنیم – ایشان هم گفته 
بود من هم شنیده ام [که شکایتي از من شده است] اما 
هیچ وقت احضاریه اي براي من نیامده بود و ادعا کرده 
بود که یک زونکن هم آماده کرده اند که اگر شــکایتي 
هم آمد، توضیح بدهم. تا آخر ایشان یا شخص دیگري 
این شماره کلاسه را براي ما ارسال کرده بودند؛ «۳۲۸/

ب۸۸/۹». گفتم که دنبال کنند».
 ۱۶دي؛ شکایت هنوز به نتیجه نرسیده است!

نشســت بعدي دي ماه برگزار شــد و بــراي اولین 
بار در طول جلســات اخیر زمان اضافه آمد و فرصت 
پیش آمد تا این موضوع دوباره دنبال شود. معاون  اول 
قوه قضائیه این بار در پاســخ به  پیگیري هاي «شرق» 
گفت: «شــاید الان بار ســوم اســت که [این  موضوع] 
اینجا مطرح مي شــود. بنده آن موقــع عرض کردم که 
نمي دانم [این پرونده] به  کجا رسیده است. شماره اي 
را آوردند [شماره کلاسه پرونده]. دنبال کردیم و پرونده 
هنوز به نتیجه نرســیده اســت. حتي من از خود آقاي 
شــریعتمدار[ي] پرسیدم که بالاخره [ماجرا] چیست؟ 
گفتند که مــا آماده هســتیم و دو زونکــن هم آماده 
کرده ایــم، اما هنوز دعوتي نشــده اســت. الان دنبال 
مي شــود ان شاءاالله نتیجه آن که مشخص شد خدمت 

شما عرض مي کنیم».
 پایان

به این ترتیب بود که «شــرق» دیروز از ســخنگو و 
معاون اول قوه قضائیه پرســید: «نشســت خبري ۲۳ 
مهرماه، اولین جلسه اي بود که به طور مشخص بحث 
پرونده شــکایت آقاي خاتمي از آقاي شریعتمداري... 
مورد پرسش قرار گرفت. آنجا نقل قولي از وکیل رئیس 
دولت اصلاحات مطرح شــد مبني بر اینکه این پرونده 
از سوي دادستان محترم تهران مطالبه شده است و تا 
زمان مصاحبه به شعبه مورد نظر بازنگشته است. شما 
در پاسخ گفتید این موضوع را دنبال مي کنید و توضیح 
دادید که شکایت ها دو حالت دارند یا راکد هستند که 
غیرقانوني اســت و یا در حال پیگیري اند. جناب آقاي 
اژه اي لطفا توضیح دهید جرا این پرونده که ســال ۸۸ 
باز شده است تا کنون به رأي دادگاه، چه مبني بر برائت 
و چه تشــخیص جرم، منتهي نشده است؟ آیا مطالبه 
این پرونده از سوي دادســتان تهران صحت دارد و آیا 
این پرونده هم اکنون به شــعبه خود بازگشته است؟» 
و این بار  محســني اژه اي از بازگشــت پرونده شکایت 

خاتمي از شریعتمداري به چرخه قضائي خبر داد.

ادامه از صفحه 2

الان  تــا  چــرا  حجاریــان: 
این طور نشده است؟

تاجزاده: فرض کنیم شرایط را مناسب نمي دانستیم 
و توانش را نداشتیم یا به آن بي توجه بودیم. اکنون 
غالب اصلاح طلبان متوجه این مشــکل شــده اند. 
پس مي توان و باید رفع این معضل را در دستور کار 

انتخاباتي خود بگذاریم.
حجاریــان: من اگــر این ایــده را مقالــه کنم، چه 

برخوردي خواهد شد؟
تاجزاده: شــاید ابتدا همه همراهي نکنند اما بعد 
از آن همدلي به وجود مي آید زیرا این یک مشــکل 
جدي اســت. ببینید! ما به لحاظ استراتژیک دو راه 
بیشتر نداریم. به مردم اعلام کنیم، پروژه اصلاحات 
احیــاي جمهوریت نظــام و لوازم آن به شــمول 
جایگاه پارلمــان به عنوان تنها نهــاد قانون گذاري 
اســت؛ به نحوي که در قانون اساســي مشروطه و 
قانون اساســي پاریس وجود داشــت. یعني آن را 
به مرکــز انحصاري قانون گــذاري تبدیل کنیم. این 
ســخن حق اســت و پاســداري از آرمان انقلاب و 
شهدا به شــمار مي رود. این را مي توانیم به عنوان 
شعار محوري مان انتخاب کنیم و دائما آن را شرح 

و بسط بدهیم.
حجاریان: من مي گویم، بر ســر اینکه پارلمان تنها 
محــل قانون گذاري اســت،  توافق کنیــم. درون و 
بیــرون قدرت، هر کس این موضــع را تأیید و امضا 

کرد،  اصلاح طلب است و اگر امضا نکرد، نیست.
تاجزاده: باید مانیفســت و پلتفرمي تهیه کنیم که 
انحصار قانون گذاري به مجلس، بخشي از آن باشد 
اما در عمــل به صورت مرحله اي پیش رود. اجازه 
مي خواهم همین جا با پیشــنهاد آقــاي علوي تبار 
مبني بر اینکه نباید درباره بعد از انتخابات صحبت 

کنیم، مخالفت کنم.
 به بیان روشن، اگر طرح هاي ما براي نمایندگان 
مجلــس معلــوم نباشــد و حتــي در انتخابــات 
ریاســت جمهوري نــام وزرا و معاونان اصلي و نیز 
برنامه نامزد ریاست جمهوري اعلام نشود، شخصا 
دلیلي براي شرکت در انتخابات نمي بینم. بنابراین 

باید طرح جامعي تهیه کنیم و آن را پیش ببریم.
آقاي علوي تبار بحث بسیار مهمي مطرح کرد و 
لازم است به آن بپردازیم. ایشان پرسید، چرا به جاي 
رعایت حقوق شهروندي، پاســخ گو کردن دولت و 
تقویت نهادهاي مدني بر انتخابات تأکید مي کنید؟ 
من معتقدم مجراي تحقق هر ســه این  موضوعات 
مهم در ایران انتخابات اســت. البته مي توان بدون 
شــرکت در انتخابــات در این زمینه هــا کار کرد اما 
پیشرفت ها در مقایســه با فعالیت مبتني بر حضور 

در ارکان حکومت ناچیز است.
روشــن تر بگویم. بــه فرمایش آقــاي علوي تبار 
مي توانیــم دربــاره انتخابات از دو زاویــه و به طور 

مســتقل بحث کنیــم. البته که 
انتخابات  به  دموکراسي  تقلیل 
فاجعه بار است اما فاجعه بارتر، 
انتخابات  بــدون  دموکراســي 
اســت. اگــر انتخابــات را رها 
کنیــم باید بــه خیابــان برویم 
که بــه اعتقــاد مــن در ایران 
امروز، هر روشــي جز انتخابات 
بن بســت اســت، البتــه با یک 
مسالمت آمیز  تظاهرات  تبصره ؛ 
مي تواند حول انتخابات شــکل 
بگیــرد و در غیــر ایــن صورت 
نهایتــا بي نتیجه و خســارت بار 

تمام مي شــود. ما جایگزیني براي انتخابات نداریم، 
به ویژه اگر توجه کنیــم در ایران «طبقه براي خود» 
نداریــم، اتحادیه هــاي قدرتمند نداریــم، نهادهاي 
مدني سراســري نیــز نداریم. دولت هــم حجیم و 
قدرتمند و هم ثروتمند اســت؛ از این گذشته عمده 
توجه مــردم به دولت اســت. در چنین شــرایطي 
عقل سلیم فرصت اســتثنایي انتخابات را از دست 

نمي دهد.
آقــاي حجاریان از منظر دیگري انتخابات را نقد 
مي کند و مي گوید، دولت پنهــان نهادها را از  معنا 
تهي کرده  است. پاسخ من این است. ما از یک طرف 
خیاباني کردن سیاست ورزي را به سود امنیت ملي، 
یکپارچگي سرزمیني و استقلال کشور نمي بینیم. از 
ســوي دیگر مي کوشــیم به نهادهاي بي معنا شده، 
معناي واقعي ببخشیم. من معتقدم یکي از دلایلي 
که ســال ۱۳۶۰ نهضت آزادي هم سرنوشت حزب 
توده و چریک هاي فدایي نشــد، این بود که دبیرکل 
و تعدادي از اعضاي آن در پارلمان حضور داشتند 
و یکي از اشــتباهات آنها این بود که در ســال هاي 
بعد، از انتخابــات فاصله گرفتند. خوشــبختانه از 
ســال ۷۶ به بعد، هوشــمندي به خرج دادند و به 
انتخابات بازگشــتند. نتیجه آنکه انتخابات در ایران 
ســپر حفاظت اســت. بنا بر همین تجربه، معتقدم 
حتي اگر فهرســت کامل ندهیم، باید اقلیتي، حتی 
۱۰ نفــره، در مجلس داشــته باشــیم. نباید اجازه 
بدهیــم، در جامعه تبلیغ کنند اصلاح طلبان مقابل 
حکومت اند و نتیجه بگیرند، ریختن خونشان مباح 
اســت! ما نباید ســپر حفاظت انتخابات و مجلس 
را از دســت بدهیم. همچنین تجربه تاریخي به ما 
مي گوید، هر کس به انتخابات وارد شــده و سخن 
مردم را گفته، بر محبوبیتش افزوده  شــده اســت. 
مصدق، بــازرگان و خاتمي همگــي مثال هاي این 
وضعیت  هستند. بنابراین انتقادات آقایان حجاریان 
و علوي  تبــار به نتایج انتخابات را وارد مي دانم، اما 
معتقدم باید آنها را دست مایه غني کردن انتخابات 

کنیم، نه آنکه ریشه انتخابات را خشک کنیم. انتقاد 
بــه وضعیت قانون گذاري که آقــاي حجاریان هم 
به آن اشــاره کرد،  امروز منحصــر به اصلاح طلبان 
نیســت و آقاي مطهري هم مدام اعتراض مي کند 

چرا باید بر سر هر موضوعي استعلام بگیریم.
حجاریان: من مقاله نوشــتم و گفتم، همه منویات 

رهبري را به قانون تبدیل کنید... .
علوي تبار: توضیحات آقاي تاجزاده نشان داد اینکه 
مي گوییم فرصت انتخابات برایمان مهم اســت و 
نتیجــه انتخابات اهمیت چندانــي ندارد، واقعیت 
ندارد؛ یعني دفاع ایشان از روش انتخابات،  منحصر 
بــه مرحله اول یا همان مقطــع پیش از رأي گیري 
نیســت. یعني معطوف بــه وجــود نیروهایي در 
نهادهاي انتخابي است. بنابراین نمي توانید بگویید 
فرصت انتخابات مهم اســت امــا احتمال دارد در 
انتخابات شــرکت نکنیــم. چون اگــر در انتخابات 
شرکت نکردید، دیگر هیچ یک از نتایج مورد نظر به 

دست نخواهد آمد.
تاجزاده: نتیجه درستي نگرفتید، زیرا ما در ۴۰ سال 
گذشــته در همه ادوار انتخابات شــرکت نکردیم و 
مثــلا انتخابــات مجالس هفتم و دهم را شــرکت 
نکردیم. منتها ایــن موضع مربوط به یک انتخابات 
خاص است؛ نمي خواهم پرونده انتخابات را به طور 
کامل ببندم. از این گذشــته، زماني شاید لازم بود از 
اعتبار خود خرج کنیم تا فراکســیون اقلیت تشکیل 
دهیم اما واقعیت این است در حال حاضر مي توان 
بدون خرج از اعتبارمان چنین فراکســیوني داشته 
باشــیم. این تجربه را ما پیش  از این هم داشته ایم. 
حتي اگر در انتخابــات نامزد معرفي نکنیم باز هم 

فراکسیوني در مجلس خواهیم داشت.
علوي تبــار: در این صــورت منتخبــان تعهدي به 

پلتفرم اصلاح طلبان نخواهند داشت.
دفاع  آنها  از  هــم  ما  تاجزاده: 

نکرده ایم.
علوی تبار: این کار چه فایده ای 

برای اصلاحات دارد؟
فایــده اش  حداقــل  تاجــزاده: 
اصلاح طلبان  فراکسیون  تشکیل 
است.  الهیار صالح چندین سال 
در  دکترمصدق  تبعیــد  از  بعد 
خودش  کرد.  شرکت  انتخابات 
در مجلس  می دانســت  هــم 
توفیق چندانی نخواهد داشت 
بــا ایــن حــال یــک مصدقی 
شناخته شــده بــود. بنابرایــن، 
فرمایش شــما را با یک تبصره قبــول دارم؛ ما هر 
وقت لازم باشــد شرکت نمي کنیم، ولی برای اینکه 
انتخابات را غني کنیم. اگر نظر شــما چنین اســت، 

من همراهم.
علوی تبار: من تأیید می کنم، نظام های دموکراتیک 
در ایدئال تریــن شــکل بــدون انتخابــات  بی معنا 
هســتند. بنابرایــن، نفی انتخابــات، از جهاتی نفی 
پروژه دموکراسی اســت. اما، باید به بعضی نکات 
و مفروضــات توجه کنیــم. ما قادر بــه انجام کار 
حزبــی نیســتیم؛ ایــن را پذیرفتیم و براســاس آن 
الان، منســجم ترین تشکل ها  کنشــگری می کنیم. 
را گروه ها ایجــاد می کنند. یعنی، شــرایط ایران را 
نباید صددرصد تشــکل ناپذیر فــرض کنیم. زمانی 
می گفتنــد خرده بورژوازی ظرفیت ســازماندهی و 
تشکل ندارد. گرچه بعدا معلوم شد خرده بور ژوازی 
می تواند تشــکل آهنین داشته باشد. سخن من این 
اســت آنهایی که راجــع به انتخابــات نظر منفی 
دارند، بحثشــان ناظر به چنین شــرایطی اســت و 

نمی خواهند تا ابد از انتخابات عبور کنند.
ببینیــد! اصلاح طلبان لااقل نزد مردم با مشــکل 
دســتاورد مواجه اند. مردم می گویند، ما به انتخابات 
می آییم و حمایتتان می کنیم اما شــما بعد از آن چه 
می کنید؟ من معتقدم شــاید نفس تلاش و مقاومت 
هدف اســت و نبایــد توقعــی بیش از این داشــت. 
ولی واقعیت امر این اســت، اگر چنــد نوبت دیگر در 
انتخابات پیروز شویم و نتوانیم تغییر ملموسی ایجاد 
کنیم، نتیجه ناگواری می گیریــم. اگر لوایح مورد نظر 
اصلاح طلبــان در دســتور کار قــرار بگیــرد، به طرق 
مختلف متوقف می شــوند. واقعیت آن است، جریان 
مقابل سعی دارد به همه اعلام کند از طریق انتخابات 
نمی توانید تغییری ایجاد کنیــد. اگر مردم از صندوق 
رأی ناامید شــوند، انتخابات طریقیــت و موضوعیت 

خود را از دست می دهد و این ترس همگی ماست. 
به عــلاوه توجه کنید قــدرت نهادهای انتخابی 
ابتــدای امر به خودش بســتگی دارد اما به مرور و 

بیش از آن به توازن قوای بیرون وابســته می شود 
و ما ناکامي مجلس را باید در این امر جســت وجو 
کنیــم. خروجی هــای مجلس ششــم، از بیرون با 
مشــکل مواجه می شــد، اما با این حــال مجلس 
حضور زنده و فعال داشــت چون متکی به نیروی 
جنبــش اصلاحات بــود. مجلس فعلــی این گونه 
نیست؛ با وجود آنکه نمایندگان میل به تغییر دارند 

اما از پشتوانه جنبش برخوردار نیست.
واقعیــت تلخ این اســت که بخــش عمده ای 
از انــرژی ما صــرف انتخابات می شــود و پیش از 
آن به طــور حرفــه ای سیاســت  ورزی نمی کنیــم. 
محورشــدن انتخابــات به  عنــوان روش، به منظور 
ایجــاد تغییرات مســالمت آمیز باعث می شــود از 
وظایــف دیگرمــان بــاز بمانیم. یعنــی به محض 
بازشدن نسبی فضا در دوره انتخابات، سیاست ورزی 
را تعطیل می کنیم. امروز حدود ۱۴ ماه تا انتخابات 
باقی اســت اما از الان، تمام هم و غم ما انتخابات 
است، درحالی که احزابمان در بدترین وضع ممکن 
به ســر می برند؛ نه سازماندهی نیرو انجام می شود 
و نه گفتمان تولید می شود اما همه انرژی اهل نظر 
ما، صرف انتخابات می شود. محوریت انتخابات این 
خطرات را به  دنبال دارد و نباید از آن غافل شویم.

تاجزاده: تشکیل و تقویت احزاب در ایران به دلایلی 
از طریق انتخابات بهتر و سریع تر پیش می رود. اول 
آنکه احزاب ما زمانــی می توانند قدرتمند و فراگیر 
شــوند که با نظــام انتخاباتی ارتباط برقــرار کنند. 
باید قانون انتخاباتی نوشــت که تحزب سالم ترین 
راه رســیدن به قدرت باشد. حزب مشارکت آخرین 
تجربــه قوی حزبی و مولود انتخابات بود. به قدری 
گسترش یافت که اکنون، بسیاری از فعالان سیاسی 
سابقه حضور در مشــارکت را در کارنامه دارند. از 
ایــن گذشــته، تجربه پذیری سیاســی جامعه ما به 

و  اســت  انتخابات گره خورده 
هرکس با سیاست پیوند خورده 
اســت، جز در مواردی اســتثنا 
انتخابات  یــک  به  ســابقه اش 
بازمی گردد. آن را با جبهه ملی 
مقایسه کنید تا ببینید مشارکت 
در انتخابات چه آثار سیاسی و 

مدنی مفیدی دارد.
انتخابات  دســتاورد  درباره 
من بــا نقــد آقــای علوی تبار 
همراهــی دارم. بلــه، مــردم 
می گوینــد مــا بــه شــما رأی 
می دهیــم ولــی بعــد از آنکه 

رأی آوردید، چه می کنید؟ این ســؤال تا ســال ۹۶ 
مختــص خواص بود و در متن مــردم مطرح نبود. 
امــا امــروز، رأی دادن تاحــدودی بی معنی شــده 
اســت زیرا می گویند اگر به جای شــما رقبایتان هم 
بودند، از این بدتر نمی شــد. این حرف درباره آقای 
خاتمــی و دوم خرداد مطرح نبــود اما الان فراگیر 
شــده اســت. از این رو برای اولین بار باید بر طرح 
و برنامه کارآمد و شــفاف تکیــه کنیم و به جامعه 
اعلام کنیم ما در انتخابات حضور می یابیم و رئوس 
برنامه مان چنین و چنان است. در این صورت، دیگر 
نمی توان گفت اصولگــرا و اصلاح طلب تفاوتی با 
یکدیگــر ندارند چون می بینند یکــی از برنامه های 
اصلاح طلبان به قول آقای حجاریان، تبدیل مجلس 
به مرکز انحصاری قانون گذاری است. هر اصولگرا 
و اصلاح طلبی این شــعار را در دستور کار گذاشت، 
همراهش هستیم و اگر چنین نکرد، با او زاویه پیدا 
می کنیم و رســما این موضوع را اعــلام می کنیم. 
یکی دیگر از برنامه های ما تقویت نقش احزاب در 
انتخابات است؛ جامعه ما باید احزاب قوی داشته 
باشد و راه آن، توزیع سهمیه انتخاباتی میان احزاب 
است. دیگری پاسخ گوکردن مقامات مسئول است. 
حجاریــان: مــن گمــان دارم ســال آینــده همین 
روزهــا، فشــارهای اقتصادی و معیشــتی بر مردم 
زیاد می شــود و مردم نه اصولگــرا و اصلاح طلب 
می شناســند و نــه بــه مجلس و دولــت اهمیت 
می دهنــد. ما باید توجه کنیم کــه دولت به لحاظ 
درآمدی با مشکلات جدی روبه رو است. ببینید! من 
همچنان می گویم مشکل مردم قانون نخواهد بود. 

آنها سال آینده مسئله معیشت دارند.
علوی تبار: من همچنان معتقدم مرحله اول و دوم 
انتخابات، بحث انتخاباتی اســت، اما مرحله سوم 
به اســتراتژی سیاســی ما گره می خورد و از دایره 
بحث هــای انتخاباتی خارج اســت و لزوما ادامه 
هم نیســتند. به نظر من انتخابات بعد از رأی دادن 
تمام می شــود و بعد از انتخابات، بحث ما می شود 

استفاده از فرصت موجود برای پیشبرد برنامه.
تاجزاده: اما مردم الان می پرســند بعد از انتخابات 

قرار است چه کنید؟
علوی تبار: یعنی ما برای تشویق مردم درباره بعد از 

انتخابات صحبت می کنیم؟
تاجزاده: هم به منظور تشــویق مــردم و هم برای 
متعهدشــدن خودمان. ما پیش تر بــه ۳۰ نفر رأی 
می دادیــم و تمام! امــا الان توصیه مــن به آقای 
خاتمی این اســت که از فهرســتي حمایت نکند و 
صراحتــا بگوید مــن از ۳۰ نفر متعهــد به مثلا ۲۰ 
ســرفصل دقیق حمایت می کنم؛ یعنی مردم باید 
بدانند، کاندیداهایشان به چه چیزی متعهد هستند.
حجاریــان: شــما بــه  خاطــر دارید، زمــان جنگ 
بچه های بســیجی را ســه ماه پشــت جبهه و در 
انتظار عملیات نگه می داشتند. درواقع، آنها منتظر 
عملیــات و زدن بــه خط مقدم بودنــد. این انتظار 
نباید طولانی می شــد؛ زیرا نمی توان سرباز را پشت 
خط معطل کرد. او حتما باید به خط برود. ما ســه 
 ماه بچه های سیاســی را در ســتاد نگه می داریم و 
روز انتخابات، می گوییم کار تمام اســت و برگردید. 
همه به ســتادهای دیگری گسیل می شوند و شقه 
می شــویم. ما در بحث میدانی نمی توانیم مرحله 
اول و دوم انتخابات را از هم جدا کنیم. ما چند نفر 
می توانیم، مقاله بنویســیم و سخنرانی کنیم و بعد 
موتــور را خاموش کنیم، اما جوان هــا نمی توانند. 
این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری جدی تر 

است، چون افراد به دنبال غنیمت می روند.
تاجزاده: من بدترین وضعیت را تصویر می کنم. ما 
ثبت نام می کنیم، برنامه اعلام می کنیم، لحظه آخر 
کاندیداهاي نزدیک به مــا را ردصلاحیت می کنند. 
آقای حجاریان می گوید، نیروهای بسیج شــده ما به 
ستاد معتدل ها سرازیر می شوند. خب چه مشکلی 
پیش می آید؟ من تأکید کردم، ممکن اســت مانند 
مجلس هفتم اعلامیه عدم شرکت منتشر کنیم، اما 
در همان انتخابــات اگر فرد لایقی بی آنکه از کوپن 
اصلاحات خرج کنــد، رأی بیاورد، من با نامزدی او 

مخالفت نمی کنم.
حجاریــان: به نظرم بایــد از امروز دربــاره پلتفرم 
صحبــت کنیم. به  طور به مشــخص به جای آنکه 
حرف هــای کلی بزنیم، در جلســات آتــی، درباره 

مشکلات پارلمان در ایران صحبت کنیم.
تاجــزاده: موافقم. بــا این روش انتقــادی که آقای 
علوی تبــار هم مطرح کرد، پاســخ داده می شــود. 
بنابرایــن باید بحث پلتفرم را جــدی گرفت. در کنار 
این باید به تغییر آرایش نیروهای سیاسی فکر کنیم. 
امروز جوان ها دچار ســرخوردگی شــده اند و حتی 
بعضا سیاســت ورزی را بی فایده می بیننــد. در این 
شرایط ما باید با صنوف مختلف وارد دیالوگ شویم 
تا نمایندگان واقعی اینهــا را به جریان اصلاحات و 
کنیم؛  وارد  انتخابــی  نهادهای 
به این ترتیــب دغدغه ها را بهتر 
درک می کنیــم. از این گذشــته، 
ما  می شــوند  متوجــه  مــردم 
بــه دایره بســته مدیــران اکتفا 
نمی کنیم و به مسئله نمایندگی 
این  همه قشــرها توجه داریم. 
کار بایــد از الان انجام بگیرد و 
مربوط به شب انتخابات نیست. 
ذیل این کار دو دسته توافق باید 
توافق های  یکی  بگیرد؛  صورت 
مشــخص  باید  اســت؛  صنفی 
کنیم تــا چه حد و در چه قالبی 
مطالبات صنفی را می توان پوشش داد. دوم میثاق 
و توافق هــای ملی اســت. ببینید! اگر بــه کارگران 
بها دهیــم و در تهران لاقل پنــج نماینده واقعی از 
آنها داشته باشیم، چشــم و امیدشان از خارج قطع 
می شــود، گروه های فرصت طلب سخنگو و نماینده  
آنها نمی شــوند و احســاس می کنند مدیریت بسته 
کشــور در حال گشوده شدن اســت. این الگو درباره 
معلمان هم کاراســت و دیگر نمی تــوان و نباید به 
انجمن اسلامی معلمان مانند خانه کارگر اکتفا کرد. 
ممکن است این اندیشه ابتدا پذیرفته نشود، اما باید 
مطرح شــود و به میزانی که پذیرفته شود، قدرتمند 
می شــود و مخالفان ناگزیر از تمکین به آن هستند. 
نتیجه گیری من این اســت که  مــا به لحاظ راهبردی 
آلترناتیوی برای انتخابات نداریم با اینکه انتقادها به 

سیاست ورزی انتخاباتی و... را وارد می دانیم.
علوی تبار: به نظرم، ما در حال فرار از یک واقعیت 
مهم هســتیم. بخشــی از اصلاح طلبــان در حال 
فاصله گرفتــن از بخش دیگر هســتند. باید به این 
فاصلــه رســمیت داد. ما باید از احــزاب مطرح و 
شــخصیت های برجســته هســته ای درست کنیم 
بوروکراتیــک  قیدوبندهــای  از  آن، مســتقل  و در 
فعالیــت کنیم. من قائل به تعطیلی شــورای عالی 
به  هرحال  نیســتم،  اصلاح طلبان  سیاســت گذاری 
کارایــی دارد و بــه حد وســع فصــل خصومت و 
تعــارض می کند، اما نمی توان از آن انتظار کارهای 
پیشــرو داشــت. به نظــرم باید بی تــرس و واهمه 
به دنبال هســته پیشــرو برویم و برای جلوگیری از 
تعارض، نظرات به صورت فردی اعلام شود. هدف 
ما باید تدوین برنامه ای باشــد کــه ذیل آن، جایگاه 
احزاب به آنها بازگردانده شــود. ما احتیاج به یک 
مرکز آموزش واحد برای تمامی احزاب داریم. البته 
با طــرح مطالبه قدمی به جلو نمی گذاریم. باید به 

فکر ایجاد نیرو باشیم.
حجاریان: من هم قبلا درباره هسته سخت گفته ام 

و به دنبال تعطیلی جمع های موجود نیستم.

دموکراسی از صندوق رأی بیرون می آید؟
ادامه از صفحه6
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